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  ي نزد صوفيه و اسماعيليهتأويلاختلاف رويكرد 

  *اصغر باباصفري علي

  **حامد موسوي سيد

 چكيده

، ويژگي فكـري  در تاريخ ايران و اسلام دو خيزش اجتماعيصوفيان و اسماعيليان، 
ت تـأويلا با نگاهي به . تهاس آني و درك باطني تأويلو آن نگرش  ي دارندمشترك
يي هـا  تفـاوت توان هم در عرصة نظر و هم در عرصـة روش بـه    مي ،گروه اين دو

اسـت،  درك عقلـي   بر مبتنيانديشة اسماعيليه هاي  در حوزة نظر، بنيان. دست يافت
 ،همچنـين . بينش صوفيان و عارفـان بـر درك شـهودي اسـتوار اسـت      ،كه درحالي

تجربـة   بر مبتنيت صوفيه تأويلاتعليم امام است، اما  براساستشان تأويلا اسماعيليه
  .ستااي  شخصي و درك لحظه

دل و نگـرش   براساس، نگرش صوفيه به جهان پيرامون تأويلدر حوزة روش 
ت آنان متغير است؛ زيـرا دل حـالات   تأويلارسد  مي نظر به ،بنابراين. ستاشهودي 

 بـه جهـان هسـتي    ،ماننـد صـوفيه   ،اسماعيليه كه درحالي كند؛ مي متعددي را تجربه
بـا   ،اسـماعيليه  ،همچنـين . عرضه كنندي بسته به حالات خويش تأويلنگرند تا  نمي
ت آنان به تأويلا ،رو ازاين. زنند مي متن تأويلت به دس ،خاص خودهاي  فرض پيش

، تأويـل در جريـان   ،كه صوفيهاست  درحالي شود؛ اين مي دانش هرمنوتيك نزديك
ت صوفيه تأويلا ،ازطرفي. ماند مي دهد، بلكه منتظر وقت نمي خود را دخالت علايق
دانـش   براسـاس اسـماعيليه چـون    كـه  درحـالي شناسانه اسـت،   درك زبان بر مبتني

  .نيست شناسانه زبانتشان تأويلانگرند،  مي هرمنوتيك به متن
  .، لفظ، معنيتأويلصوفيه، اسماعيليه، : ها واژه كليد
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  مقدمه
اين . بوده است   رو روبههاي متعددي   همواره با جنبش ،در سير تاريخي خود ،تمدن اسلامي

اجتمـاعي و  هاي  داند يا بنيا  ديني در بستر اين تمدن شكل گرفته ها يا با ماهيتي صرفاً  خيزش
خاص خود را در ساختار فرهنگي اين تمدن به يادگـار   آثار هريكاند كه البته   سياسي داشته

دو جنبش و  منزلة بههاي دو فرقة صوفيه و اسماعيليه   بررسي انديشه ،در اين ميان. اند  گذاشته
  .نمايد مي دو انديشة معترض با پشتوانة فكري اجتماعي و سياسي ضروري

نخسـتين     صـوفية    يـابيم كـه انديشـة     با نگرش اجمالي به سـير تـاريخ تصـوف درمـي    
و  ،اوضاع نابسـامان سياسـي، اجتمـاعي    دربرابر، نوعي اعتراض و واكنش منفي درحقيقت

هـاي    شـورش . سـت اجنبشي اجتماعي  ،مانند صوفيه ،اسماعيليه   فرقة 1.فرهنگي بوده است
عباسيان و طبقات مرفـه و     آميزي به حكومت ظالمانة صورت اعتراض« آغازين اسماعيليان

امـا   .)146: 1385دفتـري،  (» دستگاه اداري مركزي بـه خـود گرفـت    حال شهري و آسوده
داعيـان  « بـا تربيـت   ،هـا  نآ. رسد اين جنبش با برنامه و هدفمندتر از صوفيه بـود   مي نظر به

را عليـه خلافـت عباسـي    هايي  هاي خلافت عباسي، انقلاب  در تمام سرزمين... اسماعيلي 
» جاي مذهب سني پديـد آوردنـد   بهصلي و فيلسوفان اسماعيلي، روش ديني مف برانگيختند

بـه قـدرت و تشـكيل حكـومتي     ي دستياب برايها  همچنين تلاش آن .)39: 1370لوئيس، (
هـا   آن. دهـد   منـدتر نشـان مـي     ست كه فعاليت اسماعيليان را نظـام ااموري  ازجملهمركزي 

تمركز قـدرت و تشـكيل   راهي جز  ه براي مقابله با عباسيان و جمودگراييدريافته بودند ك
  .)17: 1378دفتري، ( حكومت ندارند
هـايي   بـه تأسـيس حكومـت    هـاي تـاريخي   برخـي دوره صوفيه نيز در هاي  البته جنبش

حكومـت   يگانـه امـا   ،نهضت سربداران اسـت ها  است كه از جملة آن انجاميدهمتمركز  نيمه
  .ستاحكومت صفوي  صوفيانههاي  انديشه برمبنايمستقل 

   مسـئله به قدرت نبود؛ زيـرا ايـن   ي دستياب به فكر ،در آغاز  بايد گفت صوفيه ،درحقيقت
آميخـت    تصـوف بـا تشـيع در    كـه  زمانياما از  آنان در تعارض بود،هاي  از اساس با انديشه

 نشـان داد لاقـه  بـه كسـب قـدرت ع    ،گر بود  كه جنبشي فعال و ستيزه ماهيت تشيع، علت به
  .)66: 1380الشيبي، (

در حوزة مبارزات فكري صوفيه و اسماعيليه آن است كه هردو براي  توجه  درخور   نكتة
) ، بـاطن تأويل(جامعه از معرفت قلبي گرايي رايج در  مقابله با معرفت عقلي صرف و جمود

  .ميان آوردند سخن به
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  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان نامة ادب پارسي،  كهن

 نظـر  بـه اما  2.مشتركات صوفيه و اسماعيليه است ازجملهيا معرفت قلبي  تأويل ،بنابراين
  .ي صوفيه و اسماعيليه وجود داردتأويلدر نگرش يي ها تفاوترسد  مي

  
  تأويل .1
علـوم قرآنـي      انگيز در حوزة و از مفاهيم مهم و بحث قرآنهاي كليدي   يكي از واژه »تأويل«
 .اند  بيان كرده   واژهاين ، معاني متعددي را براي 4و مفسران 3شناسان لغت. ستا

شـود، تفـاوتي عمـده بـين ايـن دو دسـته در        كاوش در آراي اين دو گروه دقت بهاگر 
برخـي از   ،هـا  پيروي آنبه  ،ان وشناس لغتآن است كه  تفاوت. شود ديده مي تأويلشناخت 
ي احتمـالي،  معنـاي  بـه ي دستياب و تأويلمعتقدند كه در  تيميه، طبرسي و ابن ازجملهمفسران، 

  .ظاهر لفظ نيز بايد لحاظ شود
از امـا   5؛سـازد  مي احتمالي رهنمون» مدلولي«ما را به » دال« درحكمِ، لفظ عبارت ديگر به

 سـت االفاظ نيست، بلكه حقيقتي خارجي هاي  از قبيل مدلول تأويلطباطبايي    علامهديدگاه 
 .)90 /3 :1370طباطبايي، (

  
  ي صوفيه و اسماعيليه تأويلبررسي رويكرد  .2

. اسـت » تأويل«مشتركات فكري صوفيه و اسماعيليه  ترين مهمآنچه بيان شد، يكي از  براساس
مربـوط   تأويـل اهـداف ايـن دو فرقـه از     نيـز، علت اين امر نيز به ساختار فرهنگي جامعـه و  

ساختار فكري و فرهنگي جامعه در دورة اين دو خيزش اجتماعي،  نمايد كه چنين مي .شود مي
بخشـي از جامعـه بـر معرفـت نقلـي و       ،طرف ازيك :نگري شده بود سويه گرفتار جمود و يك

امـا   ،كردنـد   برخي بر معرفت عقلي صرف پافشاري مـي  ،ديگر  ازطرفو  تأكيد داشتظاهري 
، كـوب  زريـن ( رنـج بـود  در شـدت   بـه  عـدالتي  بـي ساختار اجتماعي و سياسي جامعه نيـز از  

آنان در عرصة . وجود آمدند جنبش براي اصلاح ساختار جامعه بهاين دو  ،بنابراين .)24 :1385
  .ميان آوردند سخن به) تأويل(انديشه و فرهنگ از گرايش به باطن 

با تكيـه   ،صوفيه. پيش گرفتند دردو روش متفاوت را  ،ياستدر ساحت اجتماع و س ،اما
 ،كـه  اعتراض خود را نشان دادند، اما اسماعيليه معتقد بودنـد  ،زيستي گيري و ساده بر گوشه

دسـت   بـه بايد به ساختار قدرت نزديك شد و آن را  ،براي پيشبرد اهداف اصلاحي خويش
بـه آن در سـاية   ي دسـتياب  اهدافي بودند كه درپيصوفيه و اسماعيليه  ،ديگر  ازطرف. گرفت

  .بود ممكني تأويلكارگيري نگرش  به
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فرهنگ و هم در عرصـة اجتمـاع و      ، هم در عرصةتأويل   اسماعيليه با بسط انديشة گويا
كـردن معـاني بـاطني     لحاظآنان در عرصة سياست با . كردند  سياست، دو هدف را دنبال مي

امـا در   .)260: 1381، آقـانوري ( مقاصد سياسي خـود بودنـد   رسيدن بهدرصدد  قرآنبراي 
گـري،    ي و تكيه بـر بـاطني  تأويلكوشيدند تا با گسترش نگرش   عرصة فرهنگ و انديشه مي

  :تعليم آنان اين بود. كنندتفكر وحدت اديان الهي را اثبات 
و  ،مسـيحيت ميان يهوديـت،  پيام حقيقي و مشترك    دهندة نشانحقايق ابدي نهفته در باطن 

در  ،ها نگريسته شده قبول بدان   به ديدة قرآنكه در  ،اما حقايق اديان يكتاپرستي اسلام است؛
  .)74: 1378دفتري، ( پنهان مانده است... اهري مختلف زير پردة قوانين و احكام ظ

ي را بايد در حوزة فرهنگ و انديشـه  تأويلهدف صوفيه از بسط نگرش  نمايد كه چنين مي
 فهمِ دربابتا  ،ي تلاش كردندتأويلبا تكيه بر جنبة باطني و ها  آن ،درحقيقت. كرد وجو جست

آن است كه بين ايـن   ، موضوع مهم در اين عرصهباوجود اين .مطرح كنندنويني را    متن، شيوة
چـرا  اساساً  چه ارتباطي برقرار بوده است و ،با تمام مشتركات اجتماعي و فرهنگي ،دو جنبش

  .اند حضور داشتهتمدن اسلامي  با دو عنوان متفاوت در عرصةها  مدتتا 
كردند،   دو نگرشي كه در زمينة اصلاح انديشه و اجتماع تلاش مي مثابة بهاين دو خيزش 

يك از متون صوفيه، برضد فرقـة اسـماعيليه    اند؛ زيرا در هيچ  داشته هم دربرابرنگرشي مثبت 
حتي بعد از . شود يافت نميصوفيان چيزي  برضديلي نيز مطلبي ذكر نشده و در متون اسماع

شكست الموت، اين فرقه در لباس صوفيه بـه حيـات فكـري و اجتمـاعي خـود ادامـه داد       
  .)517: 1385دفتري، (

منتقد اغلب طبقات جامعة عصر خويش بوده  نوعي بهكه  ،ناصرخسرودر اشعار  ،ميان دراين
 تنهـا  نهكه    بينيم ميدربارة صوفيه را اين دو بيت يغ انتقاد به روي آنان كشيده است، ت محابا بيو 

  :ايشان را نيز تقديس كرده است اي معاندانه و مخالفانه نيست، بلكه تلويحاً  در آن، انديشه
 ــ ــه بپوش ــتيفوط ــه گف ــا عام  شــايد بــودن كــاين صوفيســتي      ي ت

 تـــو بهشتيســـتيفوطـــه فـــروش   شـديگرت بـه فوطـه شـرفي نـو
  )249 :1365، ناصرخسرو(

ويج افكار و جداگانه به ترها  درست است كه در عرصة تمدن اسلامي اين دو فرقه سال
  ،درحقيقتاما  ؛عقايد خويش پرداختند

مزج ها  تدريج با تعاليم صوفيه و اصطلاحات آن ان بهپس از سقوط الموت، كيش نزاري در اير
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در همـان حـال، مشـايخ و متفكـران     . و زمينة اين كار نيز در دورة الموت نهاده شده بـود  شد
آهسته شـروع بـه اسـتفاده از     ت باطني نظر داشتند، آهستهتأويلاكه مانند اسماعيليه به  ،صوفيه

  ).517: 1385دفتري، (كردند  ،كه بيشتر به اسماعيليان منسوب بود ،هايي  افكار و انديشه

مل هاي تعا  ترين نمونه را نيز از قديمي گلشن راز   صوفيانة   زمينه شايد بتوان رسالةدر اين 
  .)229: 1378دفتري، ( ميان صوفيه و اسماعيليه دانست

توجه اسماعيليه و صوفيه قرار گرفـت   مركزي، تأويلآنچه در عرصة نگرش  ،هرترتيب به
هاي فكري   ها و مشرب  ن تمامي انديشهاين كتاب آسماني كه از ابتداي نزول تاكنو. بود قرآن
توجه اين دو فرقـه قـرار گرفـت     مركزاند،   كردهبراي فهميدن و فهماندن آن تلاش  نوعي به

اسـماعيليه   كـه  ناما نكتة مهم آ. هاي خود را در جامعه عينيت بخشند  تا از اين رهگذر يافته
كه  جاي گذارند از خود به) باطني(ي تأويلبرخلاف صوفيه نتوانستند آثار متعددي با نگرش 

  .تواند موضوع پژوهشي جداگانه قرار گيرد  خود مي مسئلهاين 
 ، امـا نمايـد  ميهرچند خاستگاه اجتماعي و اهداف فرهنگي صوفيه و اسماعيليه يكسان 

نگارنـدگان  . يافـت  رايي هـا  تفـاوت ي و نگرش باطني اين دو فرقـه  تأويلتوان در شيوة  مي
ايـن  . انـد  پرداختـه  هـا  تفـاوت اي از متون عرفاني و اسماعيلي به بررسـي ايـن     پاره براساس
  .توان تقسيم كرد  مي) متدلوژي(و روش ) تئوريك(نظر  را به دو عرصة ها تفاوت
  
  نظر 1.2

نخسـت،  باشند كه در گـام  داشته گذار تأثيرهايي  توانند انديشه هاي عقيدتي زماني مي جنبش
پردازانـي قدرتمنـد    ، از نظريـه هاي عميـق فكـري و در گـام بعـد      پشتوانه نظري، از ازلحاظ

را بسـط   جنبشـي اجتمـاعي  هـاي   ها، بتوانند بنيان  با تكيه بر آن پشتوانه ،كهبرخوردار باشند 
ايـن دو  . آشكار اسـت  خوبي بهدر ميان دو گروه صوفيان و اسماعيليان  مسئلهاين دو  .دهند

و سـنت، و بـا داشـتن     قـرآن نـي  يع عميـق فكـري،  هـاي    فرقه در عرصة نظـر بـا پشـتوانه   
  .دست، توانستند ساليان متمادي در عرصة تمدن اسلامي باقي بمانند هپردازاني چير نظريه

. دو گـروه مشـاهده كـرد   ي ايـن  تأويلدر نگرش يي ها تفاوتتوان   اما در عرصة نظر مي
صوفيه معتقد  كه درحالي، هاي فلسفي و عقلي بودند  جنبه بركه اسماعيليان متكي  اينجمله از

  :در اين زمينه مارشال هاجسن نيز بر اين باور است كه. به ذوق و شهود
  .)98 - 97 :1387به نقل از استايگروالد، ( بيشتر بر تجربة شخصي متمركز است... صوفيانه  تأويل
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معتقـد  ) ع( به ايـن روايـت معصـومين    ها اسماعيليه مانند برخي از فرقه ،ديگر  ازطرف
  :بودند كه

، ظاهر و باطني و باطن قرآن  :إن للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا إلي سبعه أو إلي سبعين أبطن
   .)5 /1 :1370 طباطبايي،( اطني تا هفت يا هفتاد مرتبه داردآن هم ب

يابنـد،    درمـي ) ع( علـي را هم فقط خانـدان  ازطرفي، آنان بر اين باور بودند كه باطن آن 
  .تعاليم و معارف صوفيه چنين مطلبي بيان نشده است در ،كه حاليدر

  
  رك عقلي، نگرش شهوديد 2.2

 ، ازفلسـفي    خاسـتگاه انديشـة   زمين با فرهنگ و تمدن يونان، درحكـمِ  آشنايي مردمان ايران
  .شود زمان انوشيروان آغاز مي

... هفت تن از حكمـاي نوافلاطـوني را كـه از آتـن اخـراج شـده بودنـد پـذيرفت          وي...
 را به روي فرهنگ يونان گشـوده بـود  طريق ايران قبل از تسلط مسلمين درهاي خود  بدين

  .)333: 1383فاخوري، ال(

هاي فلسـفي يونانيـان آشـنا      نهضت ترجمه با انديشه از راهاسلامي، ايرانيان    اما در دورة
 ـ تـوان مهـم    مون را ميخلافت مأ. شد اين امر از زمان خلفاي عباسي آغاز .شدند رين دورة ت

انديشة فلسفي  به رشد و بالندگياين آشنايي  .)43: 1374فا، ص( نقل و ترجمة علوم دانست
مداران، برخـي عالمـان    اما اين رشد و بالندگي با واكنش شريعت انجاميد؛در تمدن اسلامي 

، با فلاسفه ماهيت عرفان و تصوف علت به، عارفان و اهل سلوك. جه شدو عارفان موا ،دين
كشـف   با؛ زيرا عارف شود بيني عارفان مربوط مي مهري به جهان و اين بي بر سر مهر نبودند

عقل و اسـتدلال   به حقيقت هستي برسد، اما فيلسوف غايت هستي را با خواهد  و شهود مي
ســتيز  تــر از  متفــاوت، مخالفــت عــارف بــا فيلســوف بســي بــاوجود ايــن. كنــد  درك مــي

رف بـا فلسـفه ناشـي از تعصـب و     مخالفـت عـا  . يافتگان تمـدن اسـلامي بـود    تربيت  ديگر
 آدمـي را بـراي شـناخت حقيقـي     عارف معتقد است عقل و فلسفة صرف. نبودگرايي ظاهر

. آورد مـي  ميان به »عقل عقل«و  »حكمت ايماني«سخن از  ،كند و از اين رهگذر  توانمند نمي
  : گويد  مي باره دراينمولوي 

ــد يكســر ســياه ــا كن  عقــل عقــل آفــاق دارد پــر ز مــاه  عقــل دفتره
  )2531 تيب/ 3 دفتر: 1371 ،يمولو(
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  :گويد  و شيخ بهايي تنها از اين منظر است كه مي
ــدان    چند و چنـد از حكمـت يونانيـان ــم ب ــان را ه ــت ايماني  حكم

  )155 :1383شيخ بهائي، (

نگرش بـاطني بـه    بر علاوهها  آن. صوفيه بود متفاوت با اما فرقة اسماعيليه از اين منظر كاملاً
يـك  ...  المحصـول اب در كت ـ... النسفي، داعي معروف « مثلاًهاي عقلي نيز توجه داشتند؛   سنت

 .)196 :1385دفتـري،  (» بار وارد انديشـة اسـماعيلي كـرد    اولينافلاطوني را براي نوع فلسفة نو
هاي فلسفي  هاي ايراني، كلام و الاهيات خود را با سنت داعيان اسماعيلي در سرزمين« همچنين

 .)7  :1378دفتـري،  (» پديـد آوردنـد  ... و فكري ممتـازي   مختلف تلفيق كردند و سنت عقلاني
 تـأثير ي اين دو فرقـه  تأويلبينش فلسفي اسماعيليان و درك شهودي عارفان در نگرش  ،بنابراين

  .ي اين دو مشاهده كردتأويلتوان در روش  مي را تأثيرمهمي داشته است كه بازخورد اين 
  

  شخصي تعليم امام، تجربة 3.ج2
بـراي   ،حـال  بااين. داردبراي بيان حقايق بلند الهي و مفاهيم معنوي، ظرفيت محدودي  ،زبان

ي و تـأويل در اين عرصه، نگرش . كردابراز همان معاني و مفاهيم بايد از ظرف زبان استفاده 
سـاختن زبـان و   ابزارهايي دانست كه درصـدد توانمند توان  مي علومي چون معاني و بيان را

كـه در احاديـث سـخن از ظـاهر و      سترو ازاينشايد . روند مي كار ها به محدوديتكاستن 
  :فرمايند  مي باره دراين) ص( پيامبر. به ميان آمده است قرآن باطن

  ).53/ 2 :1405المتقي الهندي، ( ستااي داراي ظاهر و باطني   هر آيه...  :منها ظهر و بطنلكل حرف 

نيازمنـد   و درك حقـايق الهـي از ميـان الفـاظ     بشر براي دريافت معاني اصلي بنابراين،
بـا اشـاره بـه ايـن موضـوع       قرآن. اند ست كه به حقايق معنوي و باطني آگاهاتعليم افرادي 

 : فرمايد  مي باره دراين

هو ألذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب و أخرُ متشابهات فأمـا الـذين فـي    
ه إلا االله و الراسخون فـي  تأويله و ما يعلم تأويلقلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إبتغاء الفتنه و إبتغاء 

اي از آن، آيـات محكـم     پاره. اوست كسي كه اين كتاب را بر تو فرو فرستاد :العلم يقولون آمنا به
شـان انحـراف   هاي اما كساني كه در دل، ندا اي ديگر متشابهات  ند و پارها اساس كتابها  آن. است

ش را جز خدا تأويلكه  آن كنند با  آن از متشابه آن پيروي مي تأويلجويي و طلب  است براي فتنه
  .)7: عمران آل(ما بدان ايمان آورديم : گويند  آنان كه مي. داند  ران در دانش كسي نمياد و ريشه
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آنان بـر ايـن   . بايد به تعليم امام صورت گيرد تأويلكه  ، اسماعيليه معتقد بودندرو ازاين
  :باور بودند كه

تواننـد   مي اند كه  بايد كرد و فقط خاندان علي ،تأويليعني  و شريعت را تفسير باطني، قرآن
   .)37: 1374محقق، ... (شوند  تأويلدار  عهده
  :گويد  مي باره دراينشود   ندان اسماعيلي محسوب ميشمين انديتر بزرگكه از  ناصرخسرو

 بهتان بود ار تو به جز اين گويي بهتـان   معنـــي ســـخن ايـــزد پيغمبـــر دانـــد
 قدرت و سلطانكس را نبود قوت و نه   بر مشكل ايـن معجـزه جـز آل نبـي را

  )484 :1365، ناصرخسرو(

  : كند  گونه بيان مي تمثيل اينوي در جايي ديگر اين مطلب را به  همچنين
 چـو لـؤلــؤست سـوي مـردم دانـا     تأويل  شور است چو دريا به مثل صورت تنزيـل
 غواص طلب كن چـه دوي بـر لـب دريـا      انـدر بن دريـاست همه گــوهـر و لـؤلـؤ

 تــو جـز كــه معـادا     سـت ز زيـرا نـديده  ستهرا جز گل و شورابه ندادغواص تـو
  )5 :همان(

دانستند، بلكه دايرة اين موضوع را  مي وظيفة امام تنها نهاين فرقه رهيافت به عالم باطن را 
حجت، باب و داعي قـرار  عهدة  تواند بر  تعميم داده، معتقد بودند كه درك معني حقيقي مي

  .)2: 1383ورنامداريان، پ( گيرد
 فت به عالم معني را محدود به قطب وكم رهيا چنين نگرشي نداشتند يا دستاما صوفيه 

هاي شخصي و درك   تجربه براساس ،هر عارفيكه آنان معتقد بودند . دانستند نمي شيخ و پير
   :گويد  چنين مي باره دراينمولوي . تواند معنايي را دريابد  شهودي، مي

 ست اندر هوس هوز كسي كĤتش زد  و بـسپـرسقـرآنزقـرآنمعني
  )3128بيت / 5دفتر  :1371مولوي، (

  
  روش 4.2

صـوفيه و اسـماعيليه گذشـت،       ميـان دو فرقـة  ) تئوري( يكه در حوزة نظريي ها تفاوت براساس
يي هـا  تفاوتاجتماعي نيز  ي اين دو فرقةتأويل) متد(روش    روشني دريافت كه در عرصة توان به  مي

  .سه محور بررسي كرد توان در مي ي اين دو فرقه راتأويلتفاوت در روش . وجود دارد
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  ثابت و متغير  5.2
حتـي  . شـود   ي است كه در دل او حاصل مياشراف براساسشناخت عارف از جهان پيرامون 

 اتي ـواقع براسـاس و حـديث   ،علومي چون فقه، تفسير   اظهارنظر عارف يا صوفي در زمينة
   در انديشـة  جـا كـه   از آنو ) 231: 1381بـن جـوزي،   ا( 6است؛ يعني هر آنچه در دل افتـد 

ايـن   تـأثير  و درك عارف نيز تحت   پذيرد، انديشه  عرفاني، دل حالات و مقامات مختلف مي
جهان از اين حالات و مقامات، دركي متفاوت از  هريك، در گيرد ميحالات و مقامات قرار 

  :شايد اين سخن سعدي به نيكي گوياي اين امر باشد. كند مي پيرامون خود عرضه
 دمي پيدا و ديگـر دم نهـان اسـت     بگفت احوال ما برق جهان اسـت
ــينيم ــي نش ــارم اعل ــر ط ــي ب  گهي بر پشـت پـاي خـود نبينـيم      گه

  )69 :1384سعدي، (

عرفـاني   تجربـة  بنابهكند   اي بيان مي  ، تعريف و توصيفي كه عارف از پديدهاساس براين
 نخست :كند  براي درك معني و مفهوم آيه سه مرحله را طي مي عارف ؛ مثلاًتوي متغير اس

رود   به عمـق مـي   ،سپس كند تا آن را درست بفهمد؛  گيرد و تلاش مي  در سطح لفظ قرار مي
صـحيح آن معنـي را    ، با اشارةيابد و در گام پاياني  معني آن را در ،حال و شهود خود بنابهتا 

حال عارف و تجربة عرفـاني او در درك يـك    ،بنابراين .)107: 1384رف، مش(كند   بيان مي
  .مدخليتي تام دارد عرضة آنمفهوم و 

عرفاني  با تجربةاساساً  اسماعيليه   فرقة. ميان اسماعيليه متفاوت است اما اين موضوع در
د، ن ـعرضـه ك حالات خويش  بنابهي تأويل كند تا  و نگرش شهودي به جهان هستي نگاه نمي

ثابـت   اسـماعيليه  تأويـل  ،درنتيجـه . پردازد مي اصولي ثابت و معين به اين امر براساسبلكه 
  .است، اما نگرش باطني صوفيان متغير

  
  هرمنوتيك  6.2

هـاي    دانسـته  ها يا پـيش   فرض دخالت پيشفهم و تفسير متن،  فراينديكي از مباحث مهم در 
تعبير شده » دور هرمنوتيكي«به  7در دانش هرمنوتيك مسئلهاين . مفسر در يافتن معني است

  .)23 - 17: 1384 شبستري، مجتهد(است 
داند و بـا ايـن     ست كه هرچند آدمي دربارة موضوعي، چيزهايي مي  ااين تعبير بدان معني 

. دانـد   نمـي  بـاره  دراينرا هم  چيز همهداند كه   مي ديگر  ازطرفرود،   به سراغ متن ميها  دانسته
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هـا و مـتن     فـرض  ميان پـيش هايي  در جريان فهم معناي متن رفت و برگشت ،عبارت ديگر به
  .)22 - 17: مانه(ها با بار پيشين متفاوت است   فرض اين پيش هربارگيرد كه   صورت مي

و انتظارات مفسر  علايق مسئلةاز آن غافل ماند نبايد مهمي كه در جريان فهم متن    نكتة
شـخص مفسـر در فهـم     علايقفهم متن، انتظارات و  درون است؛ يعني در تأويل فراينددر 

   .)25 - 23: همان(معني دخالت دارد 
هـا و    دانسته هرمنوتيك مدخليت دارد؛ يكي پيش ، دو محور اصلي در دانشاساس براين

ي صـوفيه و  تأويلبه جريان  ديدگاهاگر از اين . مفسر است علايقديگري بحث انتظارات و 
ي اسـماعيليه بـه دانـش هرمنوتيـك نزديـك      تـأويل يابيم كه نگرش   اسماعيليه بنگريم، درمي

در اين زمينه . شود، اما نگرش باطني صوفيه نسبت تام و تمامي با دانش هرمنوتيك ندارد  مي
  :ر توجه كردتوان به نكات زي  مي

ت آنـان  تـأويلا فرض اصلي در  پيش :هايي دارند فرض پيشت خود تأويلااسماعيليه در 
فرض كه همة امور تكـويني ظـاهر و    آنان با اعتقاد به اين پيش. است» مثل و ممثول«   نظرية

 .)306: 1381آقـانوري،  (انـد    ، آن را به امـور دينـي و تشـريعي نيـز تعمـيم داده     داردباطني 
هـاي    آن اخـتلاف  باآن است كه  تأويل   ةفلسفكه  ،را اسماعيليه بر اين نگرش   همچنين تكية

ي تـأويل هـاي نگـرش     فـرض  توان يكـي ديگـر از پـيش     نيز مي ،را به اتفاق تبديل كندقرآن 
  :گويد  مي باره دراين ،متكلم اسماعيلي ،ناصرخسرو. اسماعيليه دانست
  .)62: 1363، ناصرخسرو(اختلاف و اشتباه كاندر كتاب است به اتفاق نيايد  تأويلجز به 

از  الـدين كرمـاني،   حميـد  بـن  فـرض را در سـخن احمـد    داشـتن پـيش   مسئلةهمچنين 
  :كنيم ميمشاهده  ،ان اسماعيليانديشمند

با عقل و منطق  احياناً ها آنهايي وجود دارد كه ظاهر معني   و سخنان پيغمبر، جمله قرآندر 
ي ي، داراي معناتأويلچندان سازگار نيست ناچار بايد پذيرفت كه اين سخنان در يك تفسير 

با عقـل و خـرد ناسـازگار و ناهماهنـگ نيسـت       وجه هيچ بهمعقول و مستحكمي است كه 
  .)283/ 3 :1382ابراهيمي ديناني، (

يـش  بر مبتنيكه نگرش صوفيانه  حاليدر و  علايـق امـا در عرصـة مـدخليت    ، فـرض نيسـت   پ
  :ت اسماعيليه اشاره كرد كهتأويلامهم در نكتة توان به اين  مي انتظارات مفسر در جريان فهم متن،

اساس و حجج و دعات و ديگر  ناطقان و... در آثار اسماعيلي ... ت و تطبيقات تأويلامحور 
  .)307: 1381آقانوري، (مراتب و حدود درجات ديني آنان است  سلسله
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دخالت ندارد، بلكه صـوفي   تأويلصوفي در جريان  علايقاما در نگرش باطني صوفيه، 
  .منتظر حال و وقت است

  
  يشناس زبان 7.2

 .دانسـت  تأويلرا منشأ گرايش به  مسئلهتوان سه  مي گرايي، تأويلبا نگرشي اجمالي به سير 
انه و يـا داراي  شناس ـ روانهـاي   جنبه بر مبتنييا مبناي خردشناسانه دارد يا  گري تأويلاساساً 
  . است شناسانه زبانريشة 

 نمايـد كـه عقـل جزئـي، امـري را محـال و نـامعقول        مي خردشناسانه زماني رخ تأويل
گيرد كه آدمي  مي شناسانه، در جايي شكل روانهاي  جنبه بر مبتنيگرايي  تأويلشمارد، اما  مي
شـود كـه درك    مـي  زماني ايجـاد  شناسانه زبان تأويلست و اگريز از اوامر و نواهي  دنبال به

  .)119: 1379سروش، ( آدمي از دريافت رابطة لفظ و معنا ناتوان است
و إن من شيء إلا يسـبح بحمـده ولكـن لا تفقهـون     « ي كه معتزله از آيةتأويل، اساس براين
گويد ولي شـما تسـبيح    مي كه در حال ستايش، تسبيح او چيز نيست مگر اين هيچو : تسبيحهم

 .خردشناسانه باشـد  تأويلتواند از مقولة  مي ،اند مطرح كرده) 44 :اسراء(» يابيد نمي را در ها آن
  :عرفي، نامعقول است و بر اين باورند كه معناي بهاين گروه معتقدند كه تسبيح جمادات 

 منزلة بههمين امر . دارد مي واآدمي را بر تسبيح خداوند ها  چون ساختمان و خلقت اين پديده
   .)120: 1379سروش، (گفتن جمادات است  تسبيح

  : مولوي به نيكي اين نگرش را بيان كرده است
 خـوان  كند تسـبيح  وقت عبرت مي  بلـكه مــر بيننــده را ديــدار آن

 بــود  آن دلالـت همچـو گفتن مي  دهـدپس چو از تسبيح يادت مـي
 وآنِ آن كس كـو ندارد نـور حـال   اهـــل اعتــزالتأويـلايـن بـود

  )1027 -1025 بيت/ 3دفتر : 1371مولوي، (
يعنـي قلـم    .)307 /1 :تـا  بـي  حنبـل، (» جف القلم بما هو كائن« حديث تأويلهمچنين 

 تأويـل توانـد از مقولـة    مـي  تقدير، همـة حـوادث را از پـيش نوشـته و مهـر كـرده اسـت،       
  :گويند مي شناسانه باشد؛ زيرا كساني روان

سـروش،  (كننـد   مـي  كـاهلي پيشـه   ،درنتيجهمفهوم آن اين است كه دست ما بسته است و 
1379 :130(.   
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گريز از بار تكاليف و  دنبال به تأويلآيد كه طرفداران اين نوع   از اين تعبير به نيكي برمي
  .گرايند مي يتأويلبه چنين  ،بنابراين. اند     اوامر و نواهي حضرت حق

يك نگـاه،   از: كردبررسي  شود ميدارد از دو منظر  شناسانه زبانكه منشأ را تي تأويلااما 
نـد بـه   ا براي الفاظ، معاني تنگ و خـردي قائـل  ... شناسند و  نمي زبان را درست« كساني كه

، درحقيقـت  .)118: همـان (» تري براي فهم معنـا بيابنـد   آورند تا مجال وسيع مي روي تأويل
  . اينان معتقد به حجيت ظواهر نيستند

زدند، اما بر ايـن بـاور    مي أويلتاز نگاه ديگر، كساني بودند كه با همين نگرش دست به 
از . به يك معنـاي بـاطني، يـاري رسـاند    ي دستياب در ،را» مأول«تواند  مي بودند كه ظاهر نيز

   :او معتقد بود. ستاجملة اين افراد، امام محمد غزالي 
من نظر إلي الحقائق من ألالفاظ ربما تحير عند كثره ألالفاظ تخيل كثره المعاني و ألذي تنكشف 

الحقائق يجعل المعاني أصلاً و ألالفاظ تابعاً و أمر الضعيف بـالعكس إذ يطلـب الحقـائق مـن      له
كه از بسياري الفاظ، بسياري معاني را توهم  بسا چهنگرد  مي حقايق را از الفاظكه  آن :ألالفاظ
 دهد و مي معاني را اصل و الفاظ را تابع قرار حقايق برايش روشن شده استكه  آن نمايد و

  .)54: 1363غزالي، ( نمايد مي وجو جستضعيف است، حقايق را از الفاظ كه  آن

، بر اين باور است كـه لفـظ   شناسانه زبانكردن نگرش  لحاظ بر علاوه، غزالي درحقيقت
ي خـويش  تـأويل وي دربارة شـيوة  . نيز در دريافت معناي باطني، مدخليتي تام و تمام دارد

  :گويد مي چنين
  .)60: همان(ام  من ظاهر و باطن را با هم جمع كرده :الظاهر و السر جميعاًفأنا أجمع بين 

  .شمارد مي باطن» منبه« نوعي به، وي ظاهر را عبارت ديگر به
ت تأويلايابيم كه   ت صوفيه و اسماعيليه بنگريم، درميتأويلابه  شناسانه زباناگر از منظر 

عبـارت   بـه  .است» لفظ«بودن  معتبر بر مبتني ، نگرش آناننوعي بهاست و  شناسانه زبانصوفيه 
بـا آن بيگانـه    گرفتند و كاملاً  نظر مي درلفظ را نيز  خود گري،  تأويلجريان ، صوفيه در ديگر
تنيده وجود دارد كه از  ي، شبكة روابط درهمتأويلاز ديدگاه آنان بين لفظ و آن معناي . نبودند

  .شود مي آن به دلالت التزامي تعبير
  :كند  اشاره مي گونه اينانة صوفيه شناس زبانعلامه محمدحسين ذهبي به درك 
آيات القرآن الكريم علـي خـلاف مـا يظهـر منهـا بمقتضـي        تأويلالتفسير الفيضي او الارشادي هو 

  .)381 /2: تا بيذهبي، ال( اشارات خفيه تظهر لارباب السلوك و يمكن التطبيق بينها و بين الظواهر
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مسـتفاد   ها آنخلاف آنچه از ظاهر است بر قرآنهاي   آيه تأويلتفسير فيضي يا ارشادي، 
شـود و      اشارات پنهاني است كه بر اربـاب سـلوك آشـكار مـي     براساس تأويلاين . شود  مي

  .داردقابليت تطبيق با ظواهر آيات را 
نـي ايـن بـوده    علت پذيرش تفسيرهاي عرفاني در طول تاريخ تفسير و علوم قرآ اساساً
  :است كه

كه فلان  د يا شواهدي كه دلالت كند بر ايناي وجود داشته باش  در ظاهر زبان براي آن زمينه
جا نظرية وجوه و تشابه به كمك تفسير  اين. توان گرفت  كلمه را بر فلان معني خاص نيز مي

  .)115 - 114: 1384مشرف، ( 8يابد  آيد و براي آن شواهدي لغوي در زبان مي  عرفاني مي

اسماعيليه بدون توجـه بـه لفـظ،    . است متفاوت اما نگرش اسماعيليه در اين زمينه كاملاً
برخاسته از نگرش  مسئلهاين . كردند  مي استخراج قرآنآيات  دروننظر داشتند از  درآنچه را 

  .هرمنوتيكي آنان بود
ديني اين كيش ـ  بر مقبولات فلسفي ها ت ذوقي و عددي و تطبيق آنتأويلااگر كسي موارد 

هاي آنـان بـا هـيچ ضـابطة عرفـي و لغـوي         تأويلكند كه بسياري از   را بنگرد، ملاحظه مي
  .)269: 1381آقانوري، (سازگار نيست و گواهي از كتاب و سنت ندارد 

 ـ بي« يك باعثشناس زبانبر نگرش غيرها  درست همين تكية آن رق اسـلامي  اعتنايي ديگر ف
  .)252: همان(» داشته استه تكفير ايشان نيز وااي از مسلمانان را ب  ها شده است، بلكه پاره بدان

نيـز  هـايي   ي اسماعيليان مصداقشناس زبانانة عارفان و نگرش غيرشناس زباندر زمينة درك 
ي درآميختـه اسـت، تفسـير    تـأويل ترين تفسيرهاي عرفاني كه با نگـرش    يكي از كهن :يابيم مي

  9.است) ع( صادقمنسوب به امام جعفر 
  :اند  فرموده) 61 :فرقان(» تبارك الذي جعل في السماء بروجاً« در آية» السماء«واژة  تأويلايشان در 

گيرد به ايمـان و    بلنديش و دل نيز آسمان است؛ زيرا بلندي مي سبب بهآسمان را سما ناميد 
  .)278 - 277: 1384مشرف، (معرفت 

 شناسـانه  زباناند و بلافاصله از منظري   ، تعبير به دل كرده»آسمان«امام در اين آيه از واژة 
اين ارتبـاط،  . اند كردهبيان  اين واژه نهفته است،هاي زيرين   كه در لايه نسبت دل و آسمان را

  . بودن است اوج درگرفتن و  بلندي
عربي نيـز مشـاهده    ي را در تفسير ابنتأويلي معنايي بين لغت و معنا تناسباين رعايت 

و يـا در   )691 /2 :1368عربـي،   ابن(كرده است  تأويلوي فرعون را به نفس اماره  :كنيم مي
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هي النفس اللوّامه التي اسـتنارت بنـور   « :كنـد   تعبير مي گونه ايناز زن عزيز مصر  ،جايي ديگر
گر است كه بـا نـور روح    زن عزيز، همان نفس سرزنش .)593/ 1 :1368 ،عربي ابن(» الروح

  .درآميخته است
  :كرده است تأويلرا چنين ) 20: طه(» قال ألقها يا موسي«نيز آية  حقايق التفسيرصاحب 

بيفكن و از خود ... گيرد  مي ألق يعني هرچه را كه نفست به آن تكيه دارد و قلبت بدان آرام
  .)265: 1384به نقل از مشرف، (دور كن 

در معنايي كه از آيه اراده شده، لحـاظ  » انداختن«يعني  »ألق«، معناي لغوي تأويلدر اين 
  .شده است

  :گويد مي )1 :فجر(» والفجر«آية  تأويلهمچنين تستري در 
   .)252: همان(شود  مي از او طالع... فجر، محمد است كه انوار ايمان و انوار اطاعت 

صبح، سرچشمة  كه طوري همانآشكار است؛  كاملاً) ص( پيامبرو ، نسبت بين فجر تأويلدر اين 
  .ست، ظهور پيامبر نيز سرآغاز نور و روشنايي بوده استادرخشش، جوشش و زايندگي 

» هـو الـذي يسـيركم فـي البـرّ و البحـر      « الدين ميبدي از آية رشيد تأويل، شناسانه زباناز منظر 
  :وي معتقد است. استدرخورتوجه ) 22 :يونس(

واسطة رسـالت و سـير بحـر،     بردن است در مشارع شرع از روي استدلال به راهسير در برّ، 
واسطه در منازل حقيقت به مشاهد  ست كه در وقت وجد، عنان مركب بندة بيغلبات حق ا
  .)279 - 278 /4 :1361الدين ميبدي، رشيد(قدس كشد 

غار، محل قـرب  : گويد مي )40: بهتو(» ثاني إثنين إذ هما في الغار«عطا نيز دربارة آية   ابن
در آن اسـت  » قرب«و  »غار«نسبت بين واژة  .)286 :1384، به نقل از مشرف(نس است و ا

 ،مسـئله سـازد و همـين    آدمي خود را از ماسواي خـدا دور  شود مي نشيني باعث كه خلوت
  .شود مي باعث نزديكي به خدا و انس با او نوعي به

) ص(  ، برداشت مولوي از اين حـديث پيـامبر  شناسانه زباندرك  بر مبتني تأويلدر زمينة 
إغتنموا بردالربيع فإنه يعمل بأبدانكم كما يعمـل بأشـجاركم و إجتنبـوا    « :توجه است قابلنيز 

باد بهـار   :)271 /59: 1403مجلسي، (» بردالخريف فأنه يعمل بأبدانكم كما يعمل بأشجاركم
دهـد و   مي كند با جسم شما نيز انجام مي را مغتنم شماريد؛ زيرا همان كاري را كه با درختان

كنـد بـا جسـم     مي درختانهاي  از سرماي پاييز، دوري كنيد؛ زيرا همان كاري را كه با شاخه
  .كند مي شما نيز همان كار را
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 بـرگ و تــاك چـون بهارست و حيات   ايـن بـود كانفـاس پـاكتأويلپس به 
 تن مپوشان زانكه دينـت راسـت پشـت     از حــديـث اولـيــا نــرم و درشــت
 گـــرم و ســـرد بجهي وز سـعير تـا ز  گـرم گويد سـرد گويـد خـوش بگبـر

  )1379بيت / 1دفتر : 1371مولوي، (

حملنا و « در آية» بحر«و » بر«، دربارة دو واژة اساس براينالقضات همداني  همچنين عين
» أخرجه فـي البشـريه و أوصـله بالربوبيـه    « :گويد  چنين مي) 70 :اسراء(» هم في البر و البحر

را به انسان پوشـاند و بـه   » بشريت«يعني خداوند لباس  ،)179: تا ، بيهمداني القضات عين(
همان خشكي و پستي اسـت   »بشريت«با  »برّ«نسبت واژة . خويش متصل ساخت» ربوبيت«

  .، زلالي و روشنايي است»ربوبيت«با  »بحر«و ارتباط واژة 
ام مـن  « آيـة  تأويـل هاي زيرين بين واژه و معنـاي آن، در    درك لايه براساسستري نيز تُ

  :گويد  چنين مي) 61 :نمل(» جعل الارض قراراً و جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسي
مخاطبات حق بر زبان سفرا و وسائط، رواسي قلب اولياست كه ارض، نفس است و انهار، 

  .)285: 1384مشرف، (دارد   آنان را از لغزش باز مي
  :در پاسخ گفت. دنديپرس) 3 :مدثر(» وثيابك فطهر«ة آي تأويل ةدرباراز حسن بصري 

  .)393: 1381قشيري، (گير  پيشه خوييو نيكو كننيكوخلق   ...
گونه كه لباس هميشه بـا آدمـي پيونـد     توان گفت همان مي با آيه تأويلپيوند اين  ةدربار
شود، صفات اخلاقي نيز همواره با آدمي اسـت و   مي باعث قضاوت ديگران نوعي بهدارد و 
  .دهند مي يكديگر نظر آن دربارة اعتبار بهديگران 

را عبارت ) 32: بقره(» قالوا سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا« همچنين مستملي بخاري، آية
پيوند عـدم علـم و    .)1501 - 1500: 1366 مستملي بخاري،(داند  مي از حالت سكر و تحير

  .حالت سكر نيز مشخص است
  :گويد مي) 17 :انفال(» ما رميت اذ رميت ولكن االله رمي و« همچنين هجويري دربارة آية

ـ آن فعل را به  تعالي ـ خداوند. وجود آمد بهاندر حال سكر بود، فعلي از وي ... و مصطفي 
  .)280: 1384هجويري، (خود اضافت كرد 

آيينه اسـت كـه مـأول را بـه      عنوان بهي صوفيه، لفظ تأويلدر روش  بنابر آنچه گفته شد،
ي عرفا در اين عرصـه  تأويلتوان گفت نگرش  مي ،بنابراين. سازد مي معاني احتمالي رهنمون

  .ت اسماعيليه استتأويلامندتر از   نظام
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. توان بـه شـواهد زيـر اشـاره كـرد      مي اسماعيليه نيز شناسانة غيرزبانزمينة روش  اما در
أقـم الصـلوه إنّ   « آية تأويلدر  ،ان اسماعيلي استانديشمندترين  ، كه از برجستهناصرخسرو

  :گويد مي )45 :عنكبوت(» الصلوه تنهي عن الفحشاء و المنكر
اطقه به اقبال بر طلب علم كتاب و شريعت باطن نماز، پرستش خداي است به نفس ن تأويل

  .)308: 1363ناصرخسرو، (و آن امام حق است ... سوي قبلة ارواح كه آن خانة خداست 

 گونـه  ايـن را ) 223 :بقـره (» نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنيّ شـئتم « همچنين وي آية
  :كرده است تأويل

بدين مر مستجيبان را همي خواهد و همي گويد كه داعي، هرچه خواهد : گفتند تأويلاهل 
  .)297: 1363 ناصرخسرو،(به علم حق رساند  تأويلبگويد تا مستجيب را هم از 

» االله الذي خلق السموات و الارض و ما بينهما فـي سـته أيـام   « وي از آية تأويلهمچنين 
  :استدرخورتوجه ) 4 :سجده(

اين آيت آن است كه خداي تعالي مر عالم را اندر مدت نبوت شش پيغامبر خـويش   تأويل
او و دعوت او اندر روز او بود كاندر آن روز آن رسول، » دور«ي را از ايشان هريكآفريد كه 

  .)164: 1363 ناصرخسرو،(خلق را به خداي خواند 
وطلـح   )28( فـي سـدر مخضـود   « آيـات  تأويـل در وجـه ديـن   همچنين وي در كتاب 

  :گويد مي چنين .)31 - 28 :واقعه(» )31( وماء مسكوب )30(ود مدموظل  )29( منضود
مر نفس را همي خواهد كه به نضد و نظم عـالم از   ،ديگر مر عقل را همي گويد و ،نخست
، ناصرخسـرو ( و چهارم مر اساس همي خواهـد ... مر ناطق را همي خواهد  ،سيم اوست و

1348 :82 - 83 (  
  :نويسد مي )1 :تين(» والتين والزيتون« آية تأويلو در 

پس گويم كه به تين مر سابق را همي خواهد كه به كليمه بـاري پيوسـته اسـت بـي هـيچ      
  .)80 :همان(ميانجي 

نكتـة اول  : آيد مي دست بهتي كه اين متكلم اسماعيلي بيان كرده است، دو نكته تأويلااز 
ناصرخسـرو تـلاش    ،كـه  آن ندارند و نكتة دوم تأويل فرايندالفاظ هيچ مدخليتي در  ،كه اين

از  مسئلهآورد كه اين  دست بهكرده است تا باورها و عقايد اسماعيليه را از خلال اين آيات 
خاص خود بـه  هاي  فرض گيرد؛ زيرا اينان با پيش مي نگرش هرمنوتيكي اين فرقه سرچشمه

  . آورند مي خلال متن بيرون خود را ازهاي  خواسته ،درنتيجهروند و  مي سراغ متن
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  :كند مي اشاره گونه اين اسماعيليهت تأويلااز اي  به پاره الباطنيه فضايحغزالي نيز در كتاب 
فقـالوا الطوفـان معنـاه    ... و تأولوا الشياطين علي مخالفيهم ... فتأولوا الملائكه علي دعاتهم 

 ـبـه نقـل از   ... (ا الزمـان  و الجن الذي ملكهم سليمان بن داود، باطنيه هذ... العلم  ، ذهبيال
  .)261 - 260/ 2 :تا بي

معنـاي بـاطني   ... كنند  مي تأويلباطنيه ملائكه را به داعيان و شياطين را به دشمنان خود 
 را كـه تحـت فرمـان سـليمان بودنـد اسـماعيليه      هايي  طوفان در نظر آنان علم است و جن

شـمار   بهباطني  معناي بهي دستياب يك دال براي عنوان بهت نيز لفظ تأويلادر اين . دانستند مي
  .نرفته است

ت اسـماعيليه  تأويلااي ديگر از   به پاره التفسير و المفسرونمحمدحسين ذهبي در كتاب 
الوضوء عباره عن موالاه الامام و التيمم هو الأخذ من المـأذون عنـد غيبـه     :اشاره كرده است
 عباره عن الناطق الذي هو الرسـول و الغسـل تجديـد العهـد     ةالصلاو  ةالحجالامام الذي هو 

وضو عبارت است از دوستي امام و تيمم، دريافت معارف دينـي از   :)259  /2 :تا بيذهبي، ال(
امام در غيبت است و نماز، ناطق اسـت كـه همـان پيـامبر و غسـل      كه  هنگاميمأذون است 

 يتـأويل اژة وضو و امام و ديگر مـوارد  ت نيز نسبتي بين وتأويلادر اين . تجديد پيمان است
  .توان يافت نمي

ي تـأويل بن مالـك يمـاني، نگـرش     اثر محمداسرارالباطنيه وي در جايي ديگر، از كتاب 
 ـ  ةفالمعني بالصلا« :كند  بيان مي چنيناسماعيليه به نماز و زكات را  محمـد و   ةو الزكـات ولاي

معناي باطني نمـاز و زكـات،    :)267: همان( »و آتي الزكات ةعلي فمن تولاهما فقد أقام الصلا
پس كسي كه دوستي اين دو را برگزيند، نماز را برپا داشـته  . است) ع(  ولايت محمد و علي

  10.و زكات را ادا كرده است
گويي آنان لفظ را از حيز . لفظ در نگرش باطني اسماعيليه جايگاه چنداني ندارد ،بنابراين

علـت،   همـين  بـه آورنـد؛    خود را بيـرون مـي  هاي  فرض آن، پيش توجه به انتفاع انداخته و بي
كـه   شايان ذكر اسـت اين نكته  البته. ت صوفيه نيستتأويلامندي  نگرش باطني آنان به نظام

آنـان را بـه دو دسـته    هـاي   تأويلند؛ يعني ا ت اسماعيليه قائل به تفصيلتأويلابرخي دربارة 
  :كنند مي تقسيم

روشنگر معناي باطن متن است و حق ويژه و انحصاري امام اسـت  برتر كه تأويل  ،نخست
استايگر (شود  مي ، كشف ناميدهتأويلروش اين . صوفيانه است تأويل، شبيه كه ،نوع دوم... 

  .)97 :1387 والد،
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  گيري نتيجه
و در عرصـة   ،در حوزة نظر :كردبررسي  توان مياز دو منظر  ت صوفيه و اسماعيليه راتأويلا
ي ايـن  تـأويل نگرش ي ها تفاوت. خورد مي چشم بهنيز در هر دو يي ها تفاوتكه البته  ؛روش

  :چنين است دو فرقه در حوزة نظر
بيـنش صـوفيان و    ،كه درك عقلي است؛ درحالي بر مبتنيسماعيليه، انديشة اهاي  بنيان. 1

مهمـي   تـأثير ي اين دو فرقه تأويلروش  در مسئلهاين . عارفان بر درك شهودي استوار است
 . گذاشته است

ت تـأويلا كـه   تعليم امـام اسـت؛ درحـالي    براساستشان تأويلااسماعيليه معتقدند كه . 2
  .استاي  تجربة شخصي و درك لحظه بر مبتنيصوفيه 

 گونـه  ايـن تـوان   مي نيز يتأويلي نگرش باطني اين دو فرقه را در حوزة روش ها تفاوت
  :بيان كرد

كه دل جا آن دل و نگرش شهودي است و از براساسامون نگرش صوفيه به جهان پير. 1
اسـماعيليه   كـه  درحـالي ت آنـان متغيـر اسـت؛    تـأويلا رسد  مي نظر دارد، به يحالات متفاوت

 بـر  مبتنـي ي تـأويل نگرنـد تـا    نمي تجربة عرفاني و نگرش شهودي به جهان هستي براساس
  .عرضه كنندحالات خويش 

خود را در ايـن   علايقو  كنند مي تأويل متن راخاص خود هاي  فرض اسماعيليه با پيش. 2
 كه درحاليشود؛  مي ت آنان به دانش هرمنوتيك نزديكتأويلا ،بنابراين. دهند مي دخالت فرايند

  .مانند مي فرصت درپيدهند، بلكه  نمي خود را دخالت علايق تأويلصوفيه در جريان 
خود لفظ را نيـز   تأويل فراينديعني در  ،است شناسانه زباندرك  بر مبتنيت صوفيه تأويلا. 3
كـه   ؛ درحـالي سـازد  مـي  ي احتمـالي رهنمـون  معناي بهدال، آنان را  مدرحككنند و لفظ  مي لحاظ

دانـش   براسـاس و  كنـد  مراجعـه مـي   دريافت باورهاي خود بـه مـتن   اسماعيليه چون به قصد
توجه  ، اسماعيليه بيعبارت ديگر هب. نيست شناسانه زبانتشان تأويلا نگرند، مي هرمنوتيك به متن

 . آورند و براي لفظ ارزشي قائل نيستند مي به دلالت لفظ هرچه را بخواهند از دل متن بيرون
  
   نوشت پي

صوفيه به شرايط نابسـامان اجتمـاعي بـه    هاي  اعتراض گيري و نحوة براي آگاهي از كيفيت شكل. 1
  :منابع زير رجوع شود

  .157 /2 :1383، غني ـ
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  .50: 1382، كوب زرين ـ
  .29 :1385، كوب زرين ـ
  .193 -  192: 1371، نفيسي ـ
  .248 :1383جر، الو  فاخوريال ـ

» هپذيري تصوف از اسماعيليتأثير«مقالة  ←پذيري صوفيه از اسماعيليه تأثيربراي بررسي تفصيلي . 2
  .28 ش :1384امير جوان آراسته، 

  :ان به منابع زير رجوع شودشناس لغتو كاربردهاي آن از نظر  تأويلبراي دريافت معناي . 3
  .التا باب: تا بيابن منظور،  ـ
  .»الهمزه«باب  :1392 ،راغب الاصفهاني ـ
  .»لام«باب  :1407 جوهري، ـ
  .468: 1377، خرمشاهي ـ

  :به منابع زير رجوع شود تأويلبراي دريافت نظر مفسران دربارة . 4
  .59 /1 :1425، طبرسي ـ
  .43 /1 :1418، ثعالبي ـ
  .482 /2 :1404 - 1379 ابن تيميه، ـ
  .90 /3: 1370، طباطبايي ـ
  .37: 1376، طباطبايي ـ

كه آدمي براي بيان مفـاهيمي كـه در ذهـنش    اند  ان و مفسران به اين نكته توجه داشتهشناس لغتشايد . 5
شـده، بـا آن    وضعهاي   و نشانه علائمكه اين  كند  ها استفاده مي  و نشانه علائماي   يابد از پاره  جريان مي

 مدرحك ـدال، و بـين مفهـوم،    متوان بين لفظ، درحك ـ  مي ،عبارت ديگر به .مفاهيم ذهني بيگانه نيستند
مطـرح شـده و در    »دلالت ذاتي الفاظ«عنوان  بادر علم اصول  مسئلهاين . كردارتباطي برقرار مدلول، 

قد بودند كه لفـظ و  موافقان اين نظريه معت. طول تاريخ تمدن اسلامي، مخالفان و موافقاني داشته است
سازد و البتـه شـواهدي را نيـز در ايـن      مي ذهن آدمي را به مفهوم اصلي واژه رهنمون نظام آوايي آن
هرچـه باشـد، در    مسئلهمخالفان اين    ةاما ادل .)322 - 315: 1381كدكني،   شفيعي(كردند   زمينه بيان مي

ترتيب، بايد اين پاسـخ را يافـت كـه     بدين. شوداز دلالت لفظ بر معناي خود غافل  دتوان نمي مواردي
  .كردو مبحث دلالت الفاظ برقرار  تأويلتوان بين   چه نسبتي مي

، اند تقسيم كردهاهل منطق و اصوليان، دلالتي را كه بين دال و مدلول برقرار است به سه دسته 
را نيز به لفظي و دلالت وضعي . ست  معتقدند دلالت يا از نوع عقلي يا طبيعي و يا وضعي ا

دلالت لفظي را نيز به مطابقي، تضمني و التزامي تقسيم كرده، در تعريف . اند غيرلفظي تقسيم كرده
   :اند  آن چنين آورده
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بأن يدل اللفظ علـي  : التضمن. الموضوع له و يطابقهبأن يدل اللفظ علي تمام معناه : المطابقه«
بأن يدل اللفظ علـي معنـي خـارج    : الإلتزام. جزء معناه الموضوع له الداخل ذلك الجزء في ضمنه

دلالت مطابقي، دلالـت لفـظ اسـت بـر تمـام       :)39: 1388مظفر، ( »عن معناه الموضوع له لازم له
ني، دلالت لفظ است بر جزء معنايي كه بـراي  معنايي كه براي آن وضع شده است و دلالت تضم

آن وضع شده و دلالت التزامي، دلالت لفظ است بر معنايي كه خارج از معناي وضع شده اسـت،  
كند يـا بـر     ، لفظ يا بر تمام معناي خود دلالت مياساس براين. اما با آن معناي وضعي، تلازم دارد

  .اما با لفظ ملازمت داردجزء معنا و يا بر معنايي كه خارج از لفظ است 
دلالت مطابقي و تضمني نيست؛ زيـرا معنـايي كـه در       از مقولة تأويلبا توجه به اين مطالب، 

كند و نه بر جزء معني،   آيد، نه بر تمام معناي لفظ دلالت مي  مي دست بهيك واژه يا عبارت  تأويل
 ؛شده براي لفـظ اسـت   وضعج از معناي خار شود اولاً  حاصل مي تأويل براساسبلكه معنايي كه 

دلالـت   ازبـاب تـوان   مي را تأويل ،بنابراين. ي و واژه ملازمتي وجود داردتأويلبين آن معناي  ثانياً
اشـاره  ) 45 :شـعراء (» فألقي موسي عصاه«   ةآيعربي از   ابن تأويلتوان به  مي لاًمث. التزامي دانست

  :گويد  وي مي. كرد
هو أن العصا اشاره إلي نفسه ألتي يتوكأ عليهـا   تأويلهو مروي و الظاهره إعجاز موسي كما 

  .)447 /1: 1368عربي،   ابن(
عصا در اين آيه، همان نفسي  تأويلاما ؛ )ع(  ظاهر اين آيه اشاره دارد به معجزة حضرت موسي

 ملاحظهكه  چنان .شده است تأويلدر اين آيه، عصا به نفس . كند  است كه آدمي به آن تكيه مي
اما اين معني . له است شود لفظ عصا بر معنايي دلالت كرده است كه خارج از معني موضوع  مي

  .كردن به آن است توجهدادن و  تكيهبا خود واژة عصا تلازمي دارد و اين تلازم، همان ) نفس(
تفسير چون فقه، حديث، هايي  البته بايد گفت كه همة عارفان و صوفيان با نگرش باطني به دانش. 6

توان گفت صوفياني كه بنيان سير و سلوك آنـان عاشـقانه بـوده اسـت،      مي .كردند نمي نگاه... و 
سلوكي خائفانه بوده است با همان  و عارفاني كه سلوك آناناند  ي به اين علوم داشتهتأويلبينشي 

  .نگريستند ميها  نگرش متشرعانه و ظاهري به اين دانش
شـود؛ زيـرا     ي به دانش هرمنوتيك نزديك مـي تأويلدانش فهم متن نگرش    ةرسد در عرص مي نظر به. 7

، در هر دو ديگر  ازطرفست يافت و شود تا به غرض اصلي متن د مي در هر دو تلاش طرف ازيك
، معني متن به ايـن  درحقيقت .متني آدمي در فهم متن دخالت دارند بيرونهاي   و دانستهها  فرض پيش
 تأويـل توان تفاوتي اساسي بين  مي اما. دمي با چه نگرشي به سراغ متن برودبستگي دارد كه آ مسئله

و سنت در  قرآن، آن معناي احتمالي نبايد با تأويلو آن اين است كه در  و هرمنوتيك در نظر گرفت
ها  ديني است و بايد با آن درونهاي   متكي به دانش تأويليعني  ،)33: 1377جرجاني، (تعارض باشد 

  .نيست گونه اين باشد، اما هرمنوتيك لزوماًسازگار 
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  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان نامة ادب پارسي،  كهن

وي در . ويژگي نگرش باطني صوفيه بر همين عقيده اسـت  حسين ذهبي نيز دربارة علامه محمد.  8
  :گويد مي اين زمينه

إن التفسير الباطن ليس أمراً خارجا عن مدلول اللفظ القرآني و لهذا أشترطوا لصحه المعنـي  
بحيـث   العرب لسانالباطن شرطين اساسيين؛ أولهما أن يصح علي مقتضي الظاهر المقرر في 

أن يكون له شاهد نصاً او ظاهراً في محل آخـر يشـهد   : يجري علي المقاصد العربيه و ثانيها
  .)388 /2: تا بي ذهبي،ال( ر معارضلصحته من غي

در  1369و در جوادي گـردآوري   نصراالله پور همت به) 1ج (آثار سلمي  ةمجموعاين تفسير در . 9
  .شده استتهران منتشر 

قـرآن در   تأويل«مقالة  ← قرآناسماعيليه از هاي  تأويلبيشتر در زمينة هاي  براي مشاهدة نمونه. 10
 .145 - 140 :1386، پونا والا ،»نگاه اسماعيليان
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